
 

 

 پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 (97-116)صص  96بهار و تابستان ،بیست و هشتمشماره  ،پانزدهم سال
    

 چاسر ترویلس و كرسيدهمجنون نظامی با ليلی و بررسی تطبيقی 

    الله روزبهروح

چكیده 

یلادی در لندن م 1343( پدر شعر انگلیس است که در سال Geoffrey Chaucer)چفری چاسر

به « جفری چاسر»ضمن معرفی و شناساندن  مقاله اینوفات یافت.  1400به دنیا آمد و در سال 

ترویلس و  نظامی مجنون ولیلیمقایسه دو منظومه عاشقانه   به محضر ادب دوستان و ادب پژوهان،

نه فارسی و است. این دو سروده شاعرانه و عاشقا ( پرداختهTroilus and Criseyde)و کرسیده

 و انگلیسی دو فرهنگ را نشان می دهند و می توان با مطالعه این دو منظومه عاشقانه تشابهات

روابط و مناسبات شخصیت ها  دو اثر هر و چاسر را نشان داد. در ملاحظۀ نظامی قابل اشتراکاتِ 

لیلی در  دارندهکنشگر باز و دو عاشق به هم برسند .تلاش می کنند خویشان و اطرافیانمشابه است؛ 

 پدر کرسیده هستند که باعث جدایی عشاق می گردند. ترویلس و کرسیدهو در پدر لیلی  و مجنون

وجه افتراق این دو اثر در این است که لیلی و کرسیده از نظر وفاداری با هم فرق دارند. لیلی به 

اس دو منظومه بر اسروش تحلیل تطبیقی مجنون وفادار است اما کرسیده ترویلس را رها می کند. 

 که به مقایسه شباهت ها و افتراقات آثار ادبی می پردازد. مکتب تطبیقی امریکایی است

   .ومجنون، ترویلس و کرسیده، نظامی، چاسرلیلی کلید واژه ها:

 مقدمه -1

(  پدر شعر انگلیس است. وی با نوشتن به زبان Geoffrey Chaucer، 1343-1400جفری چاسر)

 استاندان را بومی کرد. در آن زمان زبان لاتین زبان رسمی بود اما چاسر با نوشتن انگلیسی این زب

 ) گرین بلت و ( انگلیسی را زبان بومی ادبیات انگلستان کردCanterbury Tales )کنتربری های

 عاشقانه ایمنظومه  وی  های کنتربری داستانبر  . علاوه دارد وی آثار زیادی .(215: 2012دیگران، 
_________________________ 

 Email:r.roozbeh@vru.ac.ir         رفسنتان (عج )عصرادبیات انگلیسي دانشگاه وليزبان و استاديار 

 12/11/95 :یرشپذ یختار                     3/3/95: یافتدر یختار
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 منبع اصلی( دارد که داستان دو دلداده است. Troilus and Criseydeترویلس و کرسیده) به نام

: 1993( شاعر ایتالیایی است.)درابل،Boccaccioکاچیو)و( اثر بII Filostratoدلشکسته) عاشق ،کتاب این

بعد از او   کهرساندجاییبهراترویلس و کرسیدهشهرت(. چاسر 108: 1995()کلاسن، 1034

ی در عر اسکاتلنداش (Robert Henryson)هنریسانرابرت . گویی پرداختند شاعران بسیاری به نظیره

کرسیده ارایه سرنوشت  یز ازغم انگی تصور (The Testament of Cresseid کتاب  میثاق کرسیده )

وشتاری و ن یزبان یهای، استراتژ(John Methamجان مِثام). داده است که در شعر چاسر نیست

است.  رچاسشعر ( را مدیون Amoryus and Cleopesشعر خویش با عنوان امریوس و کلیوپس)

 Troilusخود با عنوان ترویلس و کرسیدا) نمایشنامه  (William Sheakespeareیر)شکسپویلیام 

and Cressida)  ،(. 209: 1989را بر اساس شعر چاسر نگاشته است)مان 

 بیان مساله وسوالات تحقیق  -1-1

 پژوهش پیش روی بر اساس طرح دو سوال شکل گرفته است:

ر چاس ترویلس و کرسیدهنظامی و  ومجنونلیلییان منظومه چه شباهت های ساختاری م -الف

 وجود دارد؟

ومجنون نظامی و ترویلس و کرسیده چاسر می چه شباهت های محتوایی میان منظومه لیلی-ب

 توان ارایه کرد؟

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

در  هدف از مقایسه این دو منظومه آگاهی از نگاه دو شاعر به مفهوم عشق است و اینکه عشق

 یاشخصیت ه هیعاشقانه و تجز یمنظومه هااین دو با تحلیل جوامع گوناگون چه بسامدهایی دارد. 

آنها، می توان جاذبه های هر منظومه و شگردهای خاص هر نویسنده یا شاعر را در داستان پردازی 

 افت.ی آشکار کرد و به علاوه، می توان به نتایج جامعه شناختی ارزشمندی نسبت به دو ملت دست

 پیشینه تحقیق  -3-1

( 1391لیلی ومجنون انجام شده است. ممتحن و ملیحی زاده) در مورد مطالعات تطبیقی زیادی

 تیرومئو و ژول ی وو مجنون نظام یلیعشق ل یفتهسنجش عشق در دو ش»در مقاله خود با عنوان 

به دست  آن دو رانظامی پرداخته و شباهت های  لیلی ومجنونبه مقایسه رومئووژولیت با « یرشکسپ

 مجنون و لیلی منظومه تطبیقی مقایسه» عنوان با خویش مقاله در طلائی و ،طغیانی ،طلاییاند. داده
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 تلاش کرده اند (1392«)ژنت ژرار متنیت بیش منظر از روستان سیرانودوبرژراک نمایشنامه و نظامی

رامتنیت ژنتی ت یین و تفسیرتبنظریه پردازان بینامتنیت، به  گوناگون نظراتضمن نیم نگاهی به 

و پس از آن با به کارگیری بخش بیش متنیت این دیدگاه، مشابهت های داستانی منظومه  ندبپرداز

رسی بر»میرزایی و آریانپور در مقاله . بدهندلیلی و مجنون و نمایشنامه سیرانودوبرژراک را ارائه 

تحلیل و بررسی دو منظومۀ  ( به1393)« با لیلی و مجنون نظامی تطبیقی رنجهای وِرتر جوان گوته

 فتراقایوهان ولفگانگ فُن گوته و یافتن نقاط  رنج های وِرتر جواننظامی گنجوی و  لیلی و مجنون

لیلی و »جامی و « لیلی و مجنون»اشتراکات »(در 1389)شریفی و خدیوراند. پرداختهو اشتراک آنها 

بیان مشترکات لیلی و مجنون جامی و لیلی به « امیرخسرو دهلوی« مجنون و لیلی»نظامی و « مجنون

( در 1390ند. دهمرده و خوش جهان)او مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی پرداخته

ه اجمالی مقایسبه « مقایسه لیلی و مجنون نظامی با لیلی و مجنون روح الامین شهرستانی»مقاله خود 

اردانی  ند. رضایینظامی پرداخته ا« لیلی و مجنون»تانی با روح الامین شهرس« لیلی و مجنون»منظومه 

نظامی « لیلی و مجنون»و« خسرو و شیرین»ۀ تطبیقی منظوم -نقد تحلیلی»(در مقالۀ خود با عنوان 1378)

اهمّیت و نقش نظامی در تاریخ داستان سرایی ادب فارسی  بررسیاست، ضمن  تلاش کرده« گنجوی

 .مورد بررسی قرار دهدی طبیقاین دو داستان را به روش ت

 بحث و بررسي -2

 هر دو یهاها و تفاوتشباهت م،یدو منظومه پرداخته ا سهیبه مقا یدر قسمت بحث و بررس

. برخی میکرده ا یهر دو منظومه را بررس یها و ساختارها تیشخص م،یداشته ا انیمنظومه را ب

د و تأثیری که بر روند داستان میشخصیتها در دو منظومه نقش و عملکردی موازی و معادل دارن

یم هیشود سپس تفاوت ها ارا یشباهت ها اشاره م نیاست. در ابتدا به ا هیبه هم شب بسیارگذارند 

 گردد. شباهات عبارتند از:

 شباهت های محتوايي -1-2

 عشق محور دو داستان           -1-1-2

 وجود داستان را شکلدر هر دو اثر محور داستان عشق است، عشق دو دلداده به هم. عشق همه 

 میریگردد. اگر عشق را از دو داستان بگ یموضوع م نیهم حول محور هم زهایچ هیدهد و بق یم
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او را شهره آفاق و انفس کرده است. بسامد عشق  یلی. عشق مجنون به لزدیر یساختمان آثار فرو م

 به وضوح نشان داده شده است: ریز اتیدر اب جنوندر م

 یلینداشت م سخن  چیبا ه      یلیل   نام     ساب ح  ز    رونیب     

 یپاسخش نداد و  ینشنود یسخن گشاد نیهر کس که جز ا

 هم مقامش  لهیقب به    یلیل نامش  بود    نجد  که   کوه   آن

 مگر برآن کوه یساکن نشد اندوه دود   و  عشق   آتش   از 

 (205: 1379،ی)نظام                     

ر تواند فکر کند. سراسدارای قدرتی عظیم است و مجنون به جز عشق به چیز دیگری نمیعشق 

زندگی مجنون از عشق لیلی پر شده است و حاضر است تمام هستی خویش را به پای معشوق و 

 عشق بریزد. عشق، مجنون را دیگرخواه، جانفشان و ازخودگذشته کرده است:

 میلی  زیاده  بده   لحظه   هر       لیلی  روی  به   مرا   تو  یارب      

 لیلی افزای  عمر و به   بستان  از عمر من آن چه هست بر جای

 یک موی نخواهم از سرش کم از غم چو مویش   امگرچه شده

 بادش حلال  گر خون خوردم  بادش    جمال    فدی    جانم 

 (78: 1379هم بی غم او مباد روزم)نظامی، گرچه ز غمش چو شمع سوزم

این نشان از اهمیت و عظمت قدرت عشق در زندگی مجنون است که همه چیز را برای معشوق 

می خواهد و دیگرخواهی از تمام وجنات وی هویدا و آشکار است. مجنون حاضر است که از 

عمرش کاسته شود به عمر یارش لیلی افزوده گردد. عشق گرداننده هستی و وجود مجنون است و 

ای مجنون جز عشق محرابی ندارد. مجنون عشق را معنا و غایت زندگی می داند. نه تنها هستی بر

ویلس تردر در فرهنگ ایران بلکه عشق در فرهنگ انگلیسی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. 
بیند و می توانا یعشق را همانند سلطان ترویلس. عشق سایه سار هستی ترویلس است و کرسیده

داند. عشق چنان قدرت جادویی دارد که اگر در می ای سراسر تسلیمبنده او مقابل خودش را در

. عشق زندگی اش را معنا و جهت می بخشد و ترویلس به نیز خواهد مرد بمیرد، او ترویلسوجود 

کند. ترویلس همانند مجنون حاضر نیست کوچکترین مدد عشق به نوعی معرفت دست پیدا می

 د. ترویلس که عاشق است عشق را چنین تعریف می کند:آسیبی به معشوقش برس

         Love, against which whosoever defends                  داتسیا شتریعشق، که در برابرش هر که ب     
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                              ,himself most, him least of all avails    سود را برد،                نیکمتر

 with despair so sorrowful me offends    کند،                      یاندوهبار به من حمله م یدیبا ناام

 .that straight unto death my heart sails    راند. یبه طرف مرگ م مایقلبم را مستق

 ,And desire so burningly me assails    کند یو عطش سوزان به من حمله م

                         that to be slain would be a greater joy    باشد یشتریب یتواند شاد یکه مردن م

 to me than to be king of Greece or Troy    تروا شدن                   ایو  ونانیمن تا پادشاه  یبرا

              (Chaucer, 2016: 39) 

، سلطنت و تخت شاهی هیچ نیرزد و این یاد آور بیت حافظ است که می در نظر ترویلسِ عاشق

 فرماید:

 بینمطفیل عشق میراعالمسلطانیکه               جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی

 (360: 1366)حافظ،                         

ی عشق می داند. عشق بیت حافظ زبان حال ترویلس است که جهان فانی و تمام هستی را فدا

کاری می کند که دیگر مادیات، مقام، و جاه برای شخص عاشق اهمیتی نداشته باشد. تمام وجود 

شود به طوری که حاضر است سلطنت تروا را به خاطر عشق ترویلس سرشار از عشق کرسیده می

فاق عشق خاب و اتافتد. انتدر زمان جنگ تروا اتفاق می ترویلس و کرسیدهببخشد. داستان عاشقانه 

این نکته باشد که عشق خود جنگ است و لازم است عشاق در بستر جنگ تروا شاید خود دلیلی بر 

به خاطر عشق جان خود را در طبق اخلاص بگذارند و برای بدست آوردن عشق، سرباز و سلحشور 

و روان کار دارد راهش باشند. در هر دو منظومه عشق مادی نیست و جنبه معنوی دارد چرا که با روح 

و گرداننده افعال و اعمال معشوق است که خلا آن باعث عدم پویایی زندگی عاشق است. در هر دو 

و  ترویلسغبار عادت از زندگی دایندۀ و زدا داستان عشق باعث تکاپوی عشاق می شود و نقش آشناز

 ل از عاشق شدن جوانیای به زندگی آنان می بخشد. ترویلس قبو جهت تازهمجنون را ایفا می کند 

خام و ناپخته است اما با عاشق شدن مسیر زندگی اش عوض می شود و عشق سراسر وجودش را 

 پر می کند. 

 معشو :  لیلي و کرسیده2-1-2

 در هر دو منظومه عاشقانه، هم لیلی و هم کرسیده زیبا هستند. نظامی توصیفاتی دقیقی از زیبایی
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 معشو :  لیلي و کرسیده2-1-2

هر دو منظومه عاشقانه، هم لیلی و هم کرسیده زیبا هستند. نظامی توصیفاتی دقیقی از زیبایی در 

ای جهانی لیلی ارایه می دهد. وی لیلی را بسیار زیبارو توصیف می کند که با رخ نمودن و با کرشمه

 را به خویش درگیر می کند. 

 ینجها یبه کرشمه ا یکشت یزمان  هر   که  یچشم  آهو        

 به دل ربودن یعجم ترک  نمودن  رخ    به    یعرب  ماه        

 یبه چنگ زاغ یامشعله ای یرخش چراغ یچو شب زلفش       

 (16: 1379،ی)نظامهیچون تنگ شکر فراخ ما هیسا   بزرگ   یدهن کوچک        

لیلی . م ازدواج می کندورزد. لیلی به اصرار پدر با ابن سلالیلی با تمام وجود به مجنون عشق می

جنون مادر م . وقتی پدر واما به عهد و پیمان پایبند است ،کرده است ازدواجاگر چه بر خلاف میلش 

لیلی دور از چشم شوهرش، توسط پیرمردی  دند و غم مجنون را صد چندان می کنندر می گذر

شاط و ا دیدار آنها باعث نت برای مجنون پیغام می فرستد که مشتاق است او را در نخلستانی ببیند

 شادی هر دو گردد:

 یچون سوختگان برآرد آه یغرض آنکه در پناه شبود       

 دیگو  باز  گذشته یها غم دیگو   راز  مست  بلبل   با       

 ینشان خود  بیغر اری از   یگلستان    مینس    ز    ابدی      

 گردد  فتاده  ش ز دل  یبار گردد دلش گشاده  باشد که       

 (16: 1379،یبود )نظام نینقشبند چ شیکارا بود   نیزم  بدان   ینخلستان     

شوهر از هیبت همسر و شرم خویشان، جرأت گریستن و ناله کردن از فراق یار  نۀلیلی در خا

یمار برا ندارد پس در تنهایی اشک می ریزد و در مقابل دیگران لبخند می زند. تا این که ابن سلام 

های گره خورده در بغض ،کندمی شود و پس از مدتی از دنیا می رود. لیلی مرگ همسر را بهانه می

 :شکند و به یاد دوست گریه آغاز می کندگلو را می

 و آورده نهفته دوست را یاد می کرد ز بهر شوی فریاد       

 شوی شده را بهانه می کرد  کرداشک از پی دوست دانه می      

 (191)همان، یدوست نکته راند وهیدر ش یکه خواند یونیز ش یبر شو      
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شود می مظهر کامل وفاداری است که چون از وصال با مجنون ناامید نظامیلیلی در منظومۀ 

بیماری ، پیکرش را در هم می شکند و به بستر  ورنگ خزان به خود می گیرد  شگلستان وجود

 همچونو  بیاراید یعروس ش او را همانندکند پس از مرگمی به مادرش وصیت ،مرگ می افتد

  د:شهیدان با کفن خونین به خاک بسپار

 نیلم ز نیاز دوست برکش م ز غبار دوست درکشه سرم

 جگر کن عطرم ز شمامه  تر کن اشک  گلاب  فرقم ز 

 از دم سرد فشانم  کافور  زرد گل  از  حنوطم   بر بند 

 رنگ روز عیدم  باشد تا  هیدمخون کن کفنم که من ش

 (191 :)همانبسپار به خاک پرده دارم وارم عروس     کن  آراسته 

ابیات بالا فرازی از وصیت نامه لیلی است به مادر خویش که او را همانند شهید کفن و دفن 

 دکند و کفنش را با خونش آغشته سازد تا نشان شهادت لیلی باشد. لیلی به مادرش توصیه می کن

از  اولیلی با عشق  یدبگو د،یآمی شمزارسر آن هنگام که بر  اش،عاشق آوارهاز قولش به مجنون، 

 مجنون بوده است:و امروز هم که چهره در نقاب خاک کشیده؛ آرزومند  ه استدنیا رفت

 کاواره شدم من از وطن گاه آگاه گردد   چو   من   آواره 

 ه که می برید زنجیرآن لحظ دلگیر سرای   ازین لیلی  گو 

 پاک می داد تو جان  بر یاد  داد در مهر تو تن به خاک می

 جان در سر کار عاشقی کرد صادقی کرد تو  عاشقی   در 

 (191)همان، هم در هوس تو دردناکست وامروز که در نقاب خاکست

 و معصوم آمده بدنیا معصوم زیرا رود، می بهشت به شهید همچون لیلی برخی از منتقدان معتقدند

 منزله به را آن نظامی مرگ که بستر در مادر با دل لیلی. درد کودک بسان رفته است، جهان از

-156ستاری، (کند می پیدا خاصی اهمیت  و معنی ضمنی اعتقاد این قالب در است دانسته رازگشائی

کند که ف میزیبا توصیکرسیده همانند لیلی بسیار زیبا و دلربا است. چاسر کرسیده را بسیار . (157

نیست. کرسیده در زیبایی بسان فرشتگان توصیف می شود  یباز به اندازۀ او سک یچدر تمام تروا ه

که نازل شده تا ما را خجل  و کامل یآسمان یموجودبه نظر می رسد، اودانه که شبیه موجودی ج
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(. ابیات 111: 1995سن،(. زیبایی کرسیده کاملا ترویلس را اسیر می کند)کلا9: 2016کند)چاسر، 

 زیر معرف زیبایی کرسیده هستند:

   Among these other folk was Cressida در بین افراد کرسیده                                    

  ,nn wddow�s hbbbb bkkkkb bun nonhhhessss به رسم عزا لباس سیاه بیوگی پوشیده بود. اما

  ,��� jusa as our frrse eerrrr ss now an رف اول حروفمان است ح A همان گونه که امروزه

  .in beauty first, so stood she matchless در زیبایی تک بود،  بی نظیر و بی مانند        

  .Her good looks gladdened all the press اش هر جمعیتی را خوشحال می کرد    زیبایی

  ,Never was seen a thing praised so far حال ستایش نشده      چیزی شبیه به آن تا به 

 ,nor, under black cloud, so bright a star در زیر ابر سیاه ستاره ای این قدر درخشان نبود   

(Chaucer,2016: 11) 

ای زیبا در زیر ابری سیاه توصیف شده است. این نحوۀ توصیف تاکید بر زیبایی کرسیده ستاره

و بی مانندی او دارد. او پس از خیانت پدرش به تروا، نزد هکتور می رود و از هکتور می خواهد 

(. وقتی ترویلس 10:تا او را ببخشد. هکتور او را می بخشد و به او اجازه می دهد در تروا بماند)همان

له می صچشمش به کرسیده می افتد عاشق او می شود. برخلاف لیلی، کرسیده وقتی از ترویلس فا

 دهد اگر به اردوگاه یونانیان برود پدرش را به ترویلس قول میکرسیده  گیرد او را فراموش می کند.

عید بودن بکرسیده متوجه  یونان،. پس از ورود به اردوگاه گردد و پس از ده روز به تروا بازیبد فرب

وز و در ردهد پاسخ می ترویلس یبه نامه ها ییاعتنا با بیاو  وفاداری خود به ترویلس می شود.

 یم عاشق یک. پس از آن، او را به عنوان سپارداو دل میشق عو به  کنددیدار می ایامیددهم با د

 :است« برود هر آنکه از دیده برفت از دل»المثل  ضرب مصداق حکایت وی. یردپذ

 From Troilus she began her bright face چهره زیبایش را از ترویلس برگرداند 

 ,to turn away, and took of him no heed و دیگر هیچ توجهی به او نکرد 

 ,,buc chhh hhm aaaan ouo of his aady�s grcc اما پاک او را از فضل خویش محروم کرد 

 :and on her wheel she set up Diomede و بر چرخش دایامید را قرار داد 

 ,at which my heart right now begins to bleed دبر این کارش قلبم اکنون جریحه دار ش 

 and now my pen, alas, with which I write نویسمو اکنون قلمم، افسوس، که با آن می

 quakes for dread of what I bring to light می لرزد برای ترس از آنچه شروع به بیان کردم

(Chaucer, 2016: 257) 
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ی او عل منظومۀ ۀرا بسیار بی وفا نشان می دهد. کرسید کرسیدهخود در منظومۀ  جفری چاسر

ترویلس را فراموش و  ازدواج می کند رغم قول و قراری که با ترویلس گذاشته است با دایامید

میرد کرسیده با دور شدن از ترویلس به وی پشت کند. برخلاف لیلی که به خاطر مجنون میمی

 ود آگاه است و اذعان می کند که به ترویلس بی وفایی کرده است:کند. کرسیده از بی وفایی خمی

  Alas, for now I see clearly go   افسوس اکنون به وضوح می بینم

  my name for truth in love, for ever though  اسمم تا ابد بدنام خواهد شد

  For I have betrayed one, the noblest زیرا خیانت کردم به کسی که شریف زاده 

 .that ever was, and one the worthiest و شایسته ترین بود.           

(Chaucer, 2016, 381)    

 عاشق: متنون و ترويلس 2-1-3

می یابند. عشق به زندگی آنان معنا  دست کمالی و تحول به عشق،ه نتیج در مجنون وترویلس 

 زندگی عشق معناساز»به قول بعضی از منتقدان است.  بخشیده است و آنان را به خود متوجه ساخته

 خویش خویشتن به شدن مشغول باشد دیگری به مشغول شدن که آن از بیش ... عشق است،

هستند که دل به گرو عشق می سپارند. هر  ایسوخته(. هر دو عاشقان دل4: 1395)رستگار، «است

ق عموم عشدر منظر  است. او تروا ینگجوجدو عاشقانه عشق می ورزند. ترویلس پسر شاه تروا و 

هنگامی که  او را تنبیه می کند بدین ترتیب که (Cupid)کیوپید عشق یو خدا را مسخره می کند

شدیدی در ترویلس نسبت به کرسیده ایجاد می کند و او را اسیر  یلم عبور می کند معبداز کرسیده 

 را به تمسخر می گیرد: ترویلس قبل از اینکه عاشق شود، عاشقان. عشق می کند
 I have heard tell, by God, of your way of قسم به خدا از نحوه زندگی شما باخبرم     

living,  

  ,you lovers, and your mad observance شما عاشقان، و رسم دیوانه تان                            

 and such labour as folk have in the   چنین کاری که افراد در پیروز شدن              

winning                 
 of love: and in the keeping, what    ام چه غمیکنند  شنیدهدر عشق و حفظ عشق می

grievance    
 and when your prey is lost, woe and ماند.وقتی شکارتان از دست برود غم و توبه می

penance.  

 O very foolish, weak and blind you لی احمق، ضعیف و کورید                     ای که خی

be                      
  there is not one who warned by another هیچ کدام هم نصیحت پذیر نیستید       

can be.(Chaucer, 2016: 18)       
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رد خود به عشق کرسیده گرفتار می شود و ترویلس پس از اینکه عاشقان را به سخره می گی

وقتی چشمش به کرسیده می افتد مدهوش و بیهوش می شود. کرسیده پاسخ عشق او را می دهد و 

آنان به کمک پنداروس به وصال موقت هم می رسند. بسامد عشق در ترویلس و تحول در رفتار و 

 کردارش حیرت انگیز است:

 ,For he became the friendliest of men داشتنی ترین فرد شد.او دوست

 ,the gentlest and also the most free آرامترین و همچنین آزادترین

 the sturdiest, and best knight, then اشزمانهترین و بهترین سلحشور که در محکم

وجود داشت، یا تا کنون ممکن است وجود 

 داشته باشد.

that in his time was, or might ever be. 

 ,Gone were his jests and his cruelty هایش ناپدید شد و همچنین خشونتششوخی

 ,his loftiness and his aloofness غرورش و بی اعتنایی اش

 .and each of them changed to a goodness و هر کدام از آنها به نیک بودن تغییر کرد.

(Chaucer, 2016: 62) 
، ترویلس به انسانی عزیز، آرام و آزاد تبدیل می شود. غرور ترویلس از میان در نتیجه عشق

ود. انگار شافتد و سراسر نیکی و خوبی میرود. در یک معنا، تحول بزرگی در ترویلس اتفاق میمی

زنده شده است. اما وقتی کرسیده از کنار او می رود و او را ترک می کند ترویلس در تب و تاب 

 زد و می گوید:  عشقش می سو

              ?Where is my own lady beloved and dear             من ؟ یزمحبوب و عز یکجاست آن بانو   

 ?Where is her white breast, where is it, where                ؟ست؟ کجاکجا ؟کجاست او یدسف سینه   

 Where are her arms and her eyes clear               کجا هستند شبازوان او و چشمان روشن  

           ?that last night at this time with me were  لحظه با من بودند؟ ینشب گذشته در ا که  

                 ,Now may I weep alone with many a tear  کنون باید تنها اشکهای زیادی بریزم،  

                  ,and grasp about I may, but in this place  بگیرم در این جا،و چه چیزی در بغل   

 save a pillow, I find naught to جز یک بالش، و هیچ چیز دیگری   
embrace.(Chaucer, 2016: 381) 

ترویلس خود در خواب می بیند که کرسیده به او خیانت کرده است. او خوابش را برای 

 موی کرسیده تعریف می کند. سپس به او می گوید:پنداروس ع

 O Pandarus, now I know this, all دانمای پنداروس، اکنون نیک می

about                             
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 I am a dead man: there is no way out رفتی نیست             ای هستم. هیچ راهی برونمرده

  ,My lady bright, Cressid, has me betrayed من خیانت کرده است     ام کرسیده بهبانوی سرزنده

  ,in whom I trusted most of any  knight که از هر شهسواری به او بیشتر اعتماد داشتم                  

  .she elsewhere has now her heart laid اکنون دلش جایی دیگر است                                  

 The blissful gods through their great خدایان شاد با استفاده از قدرت بزرگ خود          

might   
 have in my dream showed me it در خواب خیانت کرسیده را نشانم دادند              

aright               
 So in my dream Cressid I did           در رویای خویش کرسیده را دیدم                    

behold(Chaucer, 2016: 382) 
ترویلس در خود درد و تعبی حس می کند که هیچ درمانی ندارد. با خود می اندیشد که با 

زیرا با مرگ به درد و رنج خویش پایان می »دستان خود، خود را بکشد و شکایت نکند 

نهیب می زند و می گوید نمی توان به خواب و رویا اعتماد (.  پنداروس او را 391همان، «)بخشم

کرد و باید فکر و خیالش راجع به خیانت کرسیده را کنار بگذارد. زمان صادق بودن رویای ترویلس 

گردد. ترویلس در سفر عشق متحول می شود. چاسر لحظه را اثبات می کند و کرسیده دیگر باز نمی

 ابیات زیر توصیف می کند.   مرگ ترویلس را در میدان جنگ در
 And down from there he spies از روی زمین می بیند                                          

                this little spot of earth that with the sea  این نقطه کوچک، زمین با دریا

 is embraced, and begins to در هم شد، متنفر می شود

despise                        
        this wretched world, and hold it vanity  پنداردشاز این جهان نکبتی، بیهوده می

                            compared with the true felicity  در مقایسه با سعادت واقعی

 that is in heaven above که در بهشت والا وجود دارد.          

(Chaucer, 2016: 381) 

ترویلس از عشق زمینی به عشق آسمانی می رسد. دنیا با تمام زرق و برقش در برابر چشمان 

ترویلس بی ارزش می شود و او به حقیقت که همان عشق خداوند باشد، می رسد. در حقیقت این 

 شود. اگر وصال زمینیمی شکست و ناکامی در عشق او را به جایی بالا می رساند، بینشش عمیق

محقق می شد شاید دگرگونی هم در او ایجاد نمی شد. ترویلس در لحظه مرگ به  همیشگی برایش

خیزد و حقیقتی بزرگ دست می بابد و آن این است که تمام افعال ما که از شهوت کورکورانه برمی
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اده شود کاملا بی ارزش دوام ندارد در برابر قلبی که باید جای خدا باشد و به خدا اختصاص د

 (.418: 2016است.)چاسر،

ا باست صد دل عاشق لیلی می شود. در نتیجه عشق لیلی قیس قیس اش مجنون که نام اصلی

در وصف زیبایی های لیلی شعر می ریزد و  و پریشان، در کوچه و بازار، اشک به هم ریختهظاهری 

 کند.د میقراری ایجا. عشق در قیس نوعی آشفتگی و بیمی خواند

 در چنبر عشق شد گرفتار را کار سیگشت ق فتهیچون ش

 آرام منزل  هیچ  نگرفت  دلارام  آن   جمال   عشق  از

 (56: 1379)نظامی،  بود ولیک ناشکیبامی بایز   نگار  آن  صحبت   در

می توان گفت تفاوت قیس با ترویلس در این است که درجه عشق قیس بیشتر است به طوری 

تنها اش هم کاملا هویدا است به طوری که وی را مجنون نام نهاده اند. این امر از داستان زندگیکه 

ای بر در دیوار آن جا ها پنهانی به محل زندگی لیلی برود و بوسهدل خوشی او این است که شب

 بزند و برگردد.

 سیلی   گشاد   ای مژه   هر   از لیلی  روی  ندید  چو  مجنون

 آزار دل در و  سرشک  دیده در بازار و کوی گرد هب گشت می

 (53 1379)نظامی،             

 مرگ عشا 2-1-4

در هر دو منظومه عشاق می میرند. مرگ عشاق به معنای نیستی نیست. آنان جان در راه عشق 

رود می نشوند. ترویلس از اینکه کرسیده به اردوگاه دشماند و همانند شهیدان در نظر گرفته میداده

تا پیش پدرش باشد و به دایامید می پیوندد به بیهودگی دنیا پی می برد و در جنگ با دشمن و دفاع 

از میهن شجاعانه می جنگد که گویی رقیبی ندارد و افراد زیادی از دشمن را از پای در می آورد در 

 شود:( کشته میAchillesنهایت به دست آشیل)

 The anger, as I began to say -طور  که  گفتم همان -خشمِ

 ,of Troilus the Greeks bought dear ترویلس برای یونانیان گران تمام شد

زیرا دستانش هزاران نفر را به درک واصل 

 کرد

for thousands his hands made away, 
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 ,as one who was without a peer کسی که بی همتا بود 

 .Save Hector in his time, as I hear ور که شنیدمط به جز هکتور در زمانش، آن

Bu,, waaaway, wrre tt not tt was oo اما  افسوس  از انجا که اراده خدا بود d�s 
will, 

 .mercilessly, fierce Achilles did him kill با بی رحمی آشیلِ خشن او را کشت.                         

(Chaucer, 2016: 444) 
میرد. گام برداشتن در مسیر عشق گ ترویلس مرگ با عزت است و او همانند شهیدان میمر

 راستین پایان زندگی دنیوی را برای ترویلس رقم می زند. 

 دریزمیاشک سراسر  مطلع می شود،درگذشت لیلی  وقتی مجنون از لیلی و مجنوندر منظومه 

که گرید و می فریاد می زند آغوش می گیرد ورا در قبر لیلی  ،لیلی می آید قبرو سوگوار بر سر 

قرار  را خطابمتوفی در راه عشق لیلی  مجنون. کندمتأثر می شخصی راهر صدای فریاد سوزناکش 

 می دهد:

 دهیند جهان  جهان  رفته ز  دهیرس  خزان   گل    تازه  یکا

 یچون مغاک  نیظلمت ا در یچون  خاک   گزند  ز   یچون

 چشمک آهوانه چونست وان دانه چونستخال چو مشک  آن

 تابدارت    یها  هیغال  آن و آبدارت    قیعق     ست  چون

 گدازندیبه چه طشت مشمعت طرازندیچه رنگ م به   نقشت

 (257: 1379،ی)نظام                   

با این . اندمی خو مرثیهدر سوگ  یار و معشوق و  ،می گذارد بیابانو سر به  سپس بلند می شود

لیلی  رقبسر  که با او انس گرفته اند بر حیواناتیورد و همراه آنمی  دوری از قبر لیلی را تاب حال

رهایی یابد و و تعب گیرد و از خدا می خواهد که از این رنج در بر می و قبر لیلی را گرددباز می

میرد و در قبر لیلی به خاک سپرده می  در کنار یار آرام گیرد. پس نام معشوق را بر زبان می آورد و

 می شود. 

 نهادند    لیلیش     پهلوی    در گشادند     را    دخمه   پهلوگه

 ملامت    راهشان  ز   برخاست  قیامت     تا    ناز    به   خفتند

 مهد یک به جهان آن در خفتند       عهد یک به جهان این در بودند

 (201)همان                             
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 تقد. عشا  2-1-5

چاسر داستان ترویلس را تعلیمی و اخلاقی به پایان می رساند و به ترویلس تقدس می بخشد. 

 این اخلاق گرایی وی در ابیات پایانی منظومه نمایان است:

 ,O young fresh folks, he or she دختر یا پسر                              ، ان شادابجوان ای

 in whom love grows when you  زندشما جوانه میشد، عشق دربا ر

age                      

   return home from worldly vanity   به خانهیوی بازگردید از غرور دن

 and of your heart cast up the صورت را  قلب خود آیننه از 

visage                              
شما را به شکل  کهکنید  ییخدا به سوی همان

  خود

to that same God who in His image  

 made you, and think it but a  ،تامل کنید این جهان زیبا ،آفرید

fair                                 

 this world that passes soon as flowers  گلهمانند عمر یک گذرد  یم یبه زود

fair(Chaucer, 2016: 418) 
های مذهبی زمان خویش را در دهد و گفتمانچاسر از زبان ترویلس به جوانان درس اخلاق می

که در اصل داستانی یونانی است دمیده است. در یونان قدیم قبل از میلاد  ترویلس و کرسیدهروح 

صورت » بیت بی دینی حاکم بود. چاسر از این داستان یونانی برداشت مذهبی و مسیحی کرده است.

 سکتاب مقد نشان دهنده تاثیر« خود را به سمت همان خدایی کنید که شما را به شکل خود آفرید

. چاسر از جوانان می خواهد در پی هوی و هوس نباشند )26-7: 1 یدایش،)پ بر جفری چاسر است

ل کوتاه و و به خدا رو کنند که مظهر کمال است. جهان و دنیا هیچ ارزشی ندارد و همانند عمر گ

زودگذر است. بنابرین لازم است از این دنیای فانی دل کند و به خدا توجه نمود. چاسر از این 

قهرمان که برای دفاع از میهنش جنگید و در این راه جان خود را در طبق اخلاص گذاشت به عنوان 

 که پس ازی به طورنظامی لیلی و مجنون را مقدس می پندارد  انسانی پاک و مقدس یاد می کند.

 برای دست ومردم افراد می شودزیارتگاه مرگ همانند شهیدان در نظر گرفته می شوند. قبرشان 

   :های خود به این دو معشوق متوسل می شوندیافتن به حاجت

 بود    دوستان  جمله  حاجتگه  بود بوستان رشک که هآن روض  

 غم دورز رنج و  یدر حال شد و رنجور  یباز غر آمدی هرکه  

 (202: 2016ی)نظامی،تا حاجت او روا نگشت  ینگشت جدا  کسی  هروض  زان  
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درون مایه و بن مایه های مذهبی هستند که به لیلی « روضه، حاجتگه و حاجت»در ابیات بالا 

دهد کند و نشان میو مجنون منتسب گشته و حکایت از تاثیر گفتمان های مذهبی زمانه نظامی می

 ها را در روح اثر خویش دمیده است.فتماننظامی این گ

 تشابهات ساختاری-2-2

 عناصر ياری گر 2-2-1

چاسر، افرادی هستند که  ترویلس و کرسیدهنظامی و  لیلی و مجنوندر هر دو داستان عاشقانه 

به عشاق کمک می کنند، مشاوره می دهند و یاری می رسانند. این افراد در داستان به عنوان کنشگران 

نامیده می شوند. عنوان کنشگر یاری رسان از نظریه گریماس گرفته شده است)گریماس،  یاری رسان

(. در لیلی و مجنون افراد زیادی به مجنون کمک می کنند تا مجنون به وصال لیلی برسد. 108: 1970

اری در نقش یپدر و اهل قبیله ی مجنون این افراد شامل دوستان، آشنایان و افراد دیگر می باشند. 

 رفتن به مجنون کمک می کنند:خواستگاری  ابرسان 

 فرزند یرنجور دل از برا پدرش بماند در بند  نیمسک

 سازیبیچاره شده ز چاره بازی  خیال   آن   پرده  در

 یکایک این فسانه  گفتند خانه  محرمان   ز    پرسید

 (61: 1379بستند بر آن مراد محضر)نظامی،  سر  یک   نیز قبیله   پیران 

فرد دیگری که به یاری مجنون می شتابد ابن نوفل است. ابن نوفل برای وصال لیلی و مجنون 

جنگد. وی در جنگ با قبیله لیلی موفق می شود. پس از کند و با قبیله لیلی میاقدام عملی می

 پیروزی، وی خواهان وصال عشاق است. 

 پانداروس ترویلس و کرسیدهدر رد. هم وجود دا ترویلس و کرسیدههمین تشابه در داستان 

عموی کرسیده و دوست ترویلس به ترویلس کمک می کند. وی به ترویلس دلداری می دهد و به 

او قول می دهد او را یاری رساند. حرف های پنداروس ترویلس را دلگرم می کند. ترویلس وقتی 

می گوید اگر من به جای تو  کند پانداروس به اوعشق خود به کرسیده را به پانداروس اعلام می

. وی (Chaucer, 2016: 163)داشتمنوشتم و احساس خود را به او ابراز میبودم به کرسیده نامه می

 وترویلس و دو عاشق را به خانه خود دعوت می کند. پانداروس خانه را ترک می کند  ایبا نقشه

  .گذرانندرا در خوشی با هم میشب  کرسیده یک
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 And lord, how fast his heart began to قد تند مي زدخدايا قلیش چ

beat, 
 hearing her coming, and he heaved a وقتي صدای آمدنش را شنید، نفس عمیقي کشید!

sigh! 
 ,And Pandarus, that led her, by and by و پاندارو. که راهنمايش مي کرد، بعد از مدتي

 came near and began in at the curtain to شد نزديک شد و در پشت پرده نظاره گر

spy, 
˚˚˚nnd s خدا سلامتي دهد به آنان که مي میرند»و گفت:  : �oo d gvve haatth oo hhose who 

die! 

 See, who is here coming to visit you ببین کي آمده تو را ببیند

(Chaucer, 2016: 163) 

      عناصر بازدارنده  2-2-2

پدر به عنوان کنشگر مخالف مانع وصال  ترویلس و کرسیدهو  لیلی و مجنونمه در دو منظو

)دُرپر و یاحقی، کندمی عملی را بازدارندگی کنش سلام ابن به او دادن با لیلی پدرعشاق می شود. 

این عمل پدر لیلی وصال را برای همیشه برای لیلی و مجنون غیرممکن می کند در  .(83: 1389

وحوش  گیرد و زندگی کردن باتر از قبل، راه صحرا پیش میمجنون آشفته»پدر لیلی نتیجه این عمل 

زاده ایران«)دهد.را آغاز می کند... این واقعه سرنوشت لیلی و مجنون را به سمت بدبختی سوق می

(  پدر لیلی از همان ابتدا نقش کنشگر مخالف را بازی کرده است. در مراسم 15: 1390پور، و آتشی

داند دهد زیرا پدر لیلی قیس را دیوانه میستگاری از لیلی پدر لیلی به پدر قیس جواب منفی میخوا

 و او را به عنوان داماد برگزیدن مایه ننگ خود می داند:

 دینشا ما    فیحر  وانهید                      دینما  یهم    ی  ییوانگید

 گرید ستی قصه نگفتن نیا درست گوهر                نشود  او    تا

 (69: 1379د)نظامی، نیکار کنم عرب چه گو نیا           ندیبجویکه عرب چه ع یدان

ایستد و دختر خود را به عقد قیس در در این خواستگاری پدر لیلی در برابر خانواده مجنون می

یلی انه است. پدر لدیو سیقفواه است که اکند زیرا در نمی آورد. پدر لیلی به آبروی خود فکر می

ی به خورد. سپس پدر لیلاندازد شکست مینوفل که برای وصال لیلی جنگ به راه می ابندر برابر 

 نوفل پیروز می شود و دلش ابنتضرع و زاری می پردازد و با کمک گرفتن از جملات احساسی بر 

 را به دست می آورد:

  بخشی به کمینه بنده خویش گر دخت مرا بیاوری پیش

 وز حکم تو سر برون نیارم راضی شوم و سپاس دارم
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گوید که حاضر است دخترش بغه نوفل می»کلام پدر لیلی نافذ و اثرگذار است. با تضرع و زاری 

ترین غلامغش ببخشد، در آتش بسوزاند، در چاه بیندازد و یا  را در اختیار او بگذارد تا به پست

(. پدر 84: 1389درپر، یاحقی، «)دهیوانه بداصلاً او را بکشد؛ اما حاضر نیست کغه او را به یک د

 لیلی با این شیوه نوفل را با خود همگام و همراه می سازد و نوفل از ادامه کار دست می کشد. 

مانع وصال ترویلس می شود.  (Calchas)در منظومه ترویلس و کرسیده پدر کرسیده، کلچاس

کالچس کند. یونانیان ترک میبه نفع  وا راکرده است، تر ینیب یشپرا سقوط تروا که  یشگو،، پکلچاس

یده، این عمل پدر کرس .می کند دختر خود کرسیده ی به جایزندان یکمتقاعد به تبادل یونانیان را 

 وصال را برای همیشه برای ترویلس و کرسیده غیر ممکن می کند:

د گذارد و باعث می شوتضرع و زاری و سخنرانی اثرگذار پدر کرسیده بر یونانیان تاثیر می

یونانیان با تقاضای کلچاس موافقت کنند و کرسیده را با یکی از زندانیان تروا معاوضه کنند و به 

کنشگر بازدارنده محرز و آشکار است. وی سخنران آورند. نقش پدر کرسیده به عنوان اردوگاه یونان 

ات کند تا دخترش را نجقابلی است و با خطابه خویش و با زبان برنده خود یونانیان را متقاعد می

دارد که وی از همه چیز خودش گذشته و به دهند و پیش وی آورند. کلچاس به یونانیان اعلام می

 خترش و تنها یادگار زندگی اش در کنارش نباشد:یونانیان پیوسته است و سزا نیست تنها د

 و او را به مثل چو عود سوزی بر فروزی  تیز    آتش    ور

 تباهش  کنی  کشی   تیغ    یا  ور زآنکه درافکنی به چاهش

 تو بر نتابم  سخن   از   روی  نتابم سر    تو   بندگی   از 

 (114: 1379)نظامی، د به که در بنددیوانه به بن فرزند  دیو   به   ندهم  اما 

 You now have captive and fettered in دربند دارید ازاکنون شما اسیر و زندانی 

prison 

 ,Trojans enough: and if your will it be اهالی تروا به اندازه کافی: و اگر اراده شما باشد

 my child for one of them can have فرزند من به جای یکی از آنها آزاد شود

redemption. 

 ,Now for the love of God and generosity اکنون محض رضای خدا و به خاطر سخاوت 

 .one of so many, alas, give him to me یکی از این زندانی های بسیار را به من دهید.

 What point would it be this prayer to چه سودی دارد این تقاضا را رد کنید 

refuse, 

 snnee you�ll hvve folk and oown soon, as زودا تمام اهلی تروا و شهر را تسخیر خواهید کرد. 

you choose.(Chaucer, 2016: 265) 
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شکار است کلام کلچاس نافذ و تاثیرگذار است. وی با این کلام آطور که از ابیات بالا  همان

نه سوازایونانیان را در جهت خواسته های خویش همگام می سازد و به آنان با لحنی ملتمسانه و دل

می گوید از همه چیز خود به خاطر یونانیان گذشته است و هیچ باکی هم ندارد زیرا این کار را از 

روی رضایت انجام داده است. کلچاس با زیرکی و با استفاده از جملات احساسی می گوید عشق 

دلانه به مال ارزش ندارد و عشق معنوی مهم است و تنها دخترش برای او ارزشمند است که سنگ

 گاه یونانیان آمده است: وذاشته و به اردگاو را تنها 

یکی دیگر از عناصر بازدارنده در دو منظومه وجود رقیب به عنوان کنشگر مخالف است. در 

 مند می شود و به خواستگاری لیلی می رود وعلاقه لیلیبه  لامابن سنظامی  لیلی و مجنونداستان 

. در داستان دهدفرستد تا ناچار پدر لیلی به ازدواج او رضایت میکند و هدیه میآن قدر اصرار می

 کرسیده پس از رفتن به اردوگاه دشمن با میانجیگری پدر، با دایامید) ترویلس و کرسیده،

Diomedeکند. شود. سرانجام کرسیده با دایامید ازدواج میمند میدایامید علاقهشود و به ( آشنا می 

 ,Giving no consideration to my rents م نکردمیاهی به دارایی یمن هیچ توجه

 ,or my treasure, but only to your ease یا به خزانه ام، اما فقط به خاطر راحتی شما،

 ,thus I lost all my goods as I went تمام دارایی ام را از دست دادم 

 .thinking in this you lords to please زیرا تمام هم و غم و فکر من رضایت شما بود

 .But all that loss gives me no unease رنجانداما تمام این شکست مالی مرا نمی

 ,I undertake, as I hope for joy امیدوار از سر خوشحالی و رضایت 

ا در تروا داشتم از دست به خاطرتان تمام آنچه ر

 بدهم.

to lose for you all that I have in  

Troy.(Chaucer, 2016: 234) 

 ,Save for a daughter that I left, alas به جز دخترم که افسوس او را جاگذاشتم

 sleeping at home when I from Troy در خانه خواب بود آنگاه که تروا را ترک کردم.

parted. 

 !O stern and cruel father that I was آه، چه پدر خشن و بی عاطفه ای بودم 

 ?How could I have been so hard-hearted چطور توانستم این همه سنگدل باشم

 Alas! In her shift she should have کرد.وااسفا  باید با همان لباسش فرار می

departed. 

 For sorrow of which I will not live ه خاطر غم این موضوع تا فردا بیشتر زنده نیستم

tomorrow 

 .unless you lords take pity on my sorrow مگر اینکه شما بزرگان بر رنج من دل بسوزانید.        
(Chaucer, 2016: 264) 
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 نتیته -3

 یکه م یا جهینت نیمشابه حاکم است و مهمتر ییجهان ساختارها یعشق یبر روح منظومه ها

 نیردارند. عشق مهمت یمشترک بشر یدر کهن الگوها شهیملل ر یهااست که افسانه نیتوان گرفت ا

از  یمواز یعشاق شده و باعث خلق رفتارها تیت که باعث تحرک و فعالاس یبشر یکهن الگو

یرا جهت م یو زندگ شودیبزرگ قلمداد م یاهال. در هر دو جامعه، عشق مسشود یطرف عشاق م

شود. شاعران هر دو کشور  یمعرفت قلمداد م یبه نوع دنی. در هر دو جامعه عشق مقدمه رسدهد

 یزندگ یعشق متاثر شده اند. چاسر در دوره قرون وسط فیتوصدر  شیزمانه خو یها از گفتمان

غاجتماعی را در ساز و کارهای ایدئولوژیک جامعه و گفتمان های فرهنگی یرو، و نیکرد از یم

هم مسلمان است و ساز و کارهای ایدئولوژیک جامعه و گفتمان  یگنجو یاست. نظام دهیروح اثر دم

 ،است یحیمس یاست. چاسر که شاعر دهیو مجنون دم یلیل غاجتماعی را در منظومههای فرهنگی

کرده است و ضمن  یاسلام یریگجهیهم نت یاست و نظام ردهک یو اخلاق یمذهب یریگ جهینت

 یو افلاطون یکند. عشق عذر یرا القا م ایبا عشاق، به خوانندگان زودگذر بودن دن یذات پندارهم

است.  نیآفرآن، عشق تحول یسیند و در بافت انگلک یم فایا یخود نقش اساس یرانیدر بافت ا

 یانف ینیبرد که تمام موجودات زم یم ینکته پ نیشناسد و به ا یرا م شیدر سفر خو لسیترو

و عدم  یروند. تفاوت بازر این دو منظومه عاشقانه در وصال عشاق و وفادار یم نیهستند و از ب

. ستینرسیم یلیمجنون و ل یبرا یوصال جسمان رسد حال آنکه یبه وصال م لسیاست. ترو یوفادار

ون داستان و مجن یلیاست حال آنکه داستان ل دهیکرس ییوفا یب تیحکا دهیو کرس لسیمنظومه ترو

و مجنون  یلیاست. طرح و پیرنگ ل اریدو منظومه بس یبه مجنون است. تشابهات ساختار یلیل یوفا

 یلیر لقرابت دارد. د جهیشاکش، هیجان، اوج و نتبحران و ک نشیدر زمینۀ آفر دهیو کرس لسیبا ترو

راس آن مونث است و دو راس  کیدارد که  یمثلث یعشق ساختار دهیو کرس لسیترو ،و مجنون

ن بون و امجن ،یلیعبارتند از ل بیو مجنون سه ضلع مثلت به ترت یلیآن مذکر. در داستان ل گرید

هستند.  دیامیو دا لسیترو ده،یلع مثلث کرسسه ض دهیو کرس لسیدر داستان عاشقانه ترو و سلام

 د.نشو یعشاق م یینقش بازدارنده دارند و باعث جدا یلیو پدر ل دهیپدر کرس
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